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دخترى كــه فرشــته بود و 
تبديل به شــيطان شــد يا 
شــيطانى كه در كالبد يك 
انســان براى فريفتن انسانى 
ديگــر مجســم شــده بود، 
از پرســه هاى  همچنيــن 
عاشقانه دو انســانِ به كمارفته در عالم 
غيب، در ســريال هاى مناســبتى ماه 
مبارك رمضان -كــه از افطار تا حوالى 
سحرِ روزه داران را پر مى كند- خبرى 
نبود. امسال حتى خبرى از سريال هاى 
طنز نبود. دوســه ملودرام عاشــقانه 
اجتماعى با مايه اى از تراژدى، گريبان 
مخاطبان ســيما را گرفته و تا لحظه 
تنظيــم اين گــزارش هم رهــا نكرد. 
«ازيادهارفته»، ساخته بهرام بهراميان 
كه از شبكه اول ســيما پخش مى شد، 
«دلدار» كه آن را بــرادران محمودى 
براى شبكه2 ساخته بودند و مجموعه 
«برادرجــان» كه محمدرضــا آهنج 
كارگردانى اش كرده و به آنتن شبكه3 
سيما فرستاده بود، هركدام به موضوعى 
اجتماعى يا سياسى پرداخته بودند كه 
ســعى مى كردند در نرم ترين شــكل 
ممكن، پندى براى بينندگانشــان به 
ارمغان بياورند؛ البته نه در حد و اندازه 
پندهايى كه محمدحسين لطيفى در 
«صاحبدلان» داشت و نه آنچه سيروس 
مقدم در «مدينه» بــه  خورد مخاطب 
مى داد؛ انــگار پندهاى ســريال هاى 
رمضانى، زمينى تر شده  و  ديگر آن نگاه 
ماورايــى را رهــا كرده اند و بــه زبان 

زمينى ها حرف مى زنند.
دركنار اين نكته روبه رشد سريال هاى 
رمضانــى، داســتان هاى كم عمــق و 
كم جان كه منجر به طولانى شــدن يا 
به اصطلاح آب بســتن آن ها شده بود، 
آفتى اســت كه همواره و همه ســاله 
سريال هاى مناسبتى را تهديد مى كند.

  ناخنک  زدن به یک واقعه تاریخی

بهرام بهراميان علاوه بر «ازيادهارفته»، 
«سقوط يك فرشته» را هم كه سال ها 
پيش براى پخش در ماه رمضان جلوى 
دوربين برده بود، در كارنامه مناسبتى 
خود دارد اما بهراميان در «ازيادهارفته» 
برخلاف «سقوط يك فرشته» به روايت 
يك قصه «واقع گرايانه» پرداخته بود كه 
داستانش به سال1320 بازمى گشت و 
با مشــهد هم بى ارتباط نبود. قصه اين 
سريال در بخش هايى از خود به واقعه 
گوهرشــاد اشــاره مى كرد و گه گاهى 
گريزى بــه آن مى زد و اتفاقــات را در 
بستر آن بسط مى داد و كشف حجاب 
را هم علــم مى كرد اما پايــه همه اين 
كدگذارى ها همان واقعه گوهرشــاد 
و كشــتار مردم مشــهد در جوار حرم 

مطهر امام رضا(ع) بــود كه بهانه اى به 
اين سريال داده بود تا -هرچند الكن- 
اشاره اى به آن واقعه بكند. با اين اشاره 
جزئى به اين واقعه مهــم تاريخى، ابدا 
ازيادهارفتــه به يك ســريال تاريخى 
تبديل نمى شود و كار خود را در روايت 
يك داستان عاشقانه پيش مى گيرد. با 
اينكه طرح اوليه داســتان مى توانست 
جذابيت هــاى حداقلــى را براى يك 
مينى ســريال به همراه داشــته باشد، 
ســازندگان، همه اين جذبه ها را فداى 
دوام آوردن سريال تا پايان ماه مبارك 

رمضان كردند.
 با همه اين ضعف هــاى فيلم نامه اى، 
ازيادها رفته يكى دو قوت هم داشت كه 
آن را با ساير سريال هاى مناسبتى سيما 
متمايز مى كرد. بهره برى بصرى از فضا 
و «لوكيشــن» هاى تاريخى و قديمى  
به مــدد نورپــردازى و تصويربردارى 
«ايرج عاشــورى»، از مهم تريــن اين 
قوت هاست. «ايرج عاشورى» دومين 
همكارى اش را با «بهــرام بهراميان» 
تجربه مى كنــد. او در اين ســريال با 
اســتفاده از تجربياتى كه در كارهاى 
گذشته خود همانند مجموعه مستند 
«ايرانشهر» پشت ســر گذاشته است، 
توانســته بود رنگ و نور را در خدمت 
روايت و داســتان بگيــرد و تصاوير و 
قاب هايى به يادماندنى را ثبت و ضبط 
كند. اغراق نيســت حتى اگر بگوييم 
قوت تصوير و نور در اين سريال كه هر 
قابِ «ازيادهارفتــه» را به يك تابلوى 
نقاشى تبديل كرده، تاحدى ضعف هاى 
فيلم نامه و بازى را هم پوشــانده بود. 
هرچه هست، عاشورى در ازيادهارفته 
اثرى از خود به جا گذاشــت كه نه تنها 
تصوير و نور را در تلويزيون كه در سينما 

به چالش كشيد.
نكته ديگــر، بازى هاى اين ســريال 
اســت. با اينكه بايد بــازى هليا امامى  

در نقش «مهربانو» و رضــا يزدانى در 
نقش «مهراد مســتوفى» يا حســين 
يارى بــراى بازى در نقش «خســرو» 
در ذهن تداعى شود، بايد گفت چنين 
نيست. به نظر كامران تفتى، در نقش 
نادر، پيشــكار خســرو، كه در اين ماه 
رمضــان در ســريال «برادرجان» هم 
نقش آفرينــى كرده بــود، از بازيگران 
قابل قبول تمام سريال هاى مناسبتى 
امســال بود. همچنين نمى تــوان از 
بازى حبيب دهقان نسب، بازيگر نقش 
اتابك ميــرزا، كــه متفاوت ترين نقش 
خودش را در ســينما و تلويزيون ايفا 

كرد، گذشت.

  فرصت مغتنم طرح مسائل جامعه

اما بــرادران محمودى كــه دونفرى 
كارگردانى دلدار را برعهده داشــتند، 
يك ملودرام اجتماعى عاشقانه را براى 
شــبكه2 تدارك ديده بودند و در آن، 
داستان تباه شــدن زندگى يك جوان 
نخبه را به خاطر فاجعه اى كه در ادامه 
يك عصبانيت اتفاق افتــاد، به تصوير 
كشيده بودند. شايد تنها  ويژگى  مثبتى 
كه «دلدار» داشــت، شخصيت هايى 
بودند كه به آدم هايــى امروزه كوچه و 
خيابان شباهت داشتند و همين ايجاد 
حس آشنايى باعث مى شد بيننده براى 
تماشــاى اين ســريال پاى تلويزيون 
بنشيند. مشــكلات فارغ التحصيلان 
دانشگاهى در خلال مسائلى كه درپى 
بيكارى گريبان گيرشــان شده است 
و همچنين مصائبى كه بــراى ازدواج 
بايد تحمل كننــد، پايه هاى اصلى اى 
بود كه فيلم نامه روى آن ها بنا شــده 
بود و در مقاطعــى، غيرمنطقى هم به 
نظر مى رسيد. احتمالا آفت «كِش دار» 
بودن سريال هاى مناسبتى، اصلى ترين 
ضربه ها را به اين ســريال زد؛ سريالى 
كه مى توانست جايگاه مناسبى پيش 

مخاطب بيابد. سه چهار قسمت پايانى 
-كه مى توانســت در يكى دو قســمت 
خلاصه شــود- به كســب رضايت از 
خانواده مقتول گذشت و باعث شد اين 
سريال تا دو سه روز بعد از عيد فطر هم 
ادامه پيدا كند. بازى بازيگران اما در اين 
ســريال، اوضاع بهترى از متن داشت؛ 
البته در همين كش و قوس ها سازندگان 
دلدار گريــزى هم به موضــوع عفو و 
بخشش زندانيان جرائم غيرعمد زدند 
و سعى كردند اين موضوع را هم دركنار 
همه مســائل فرهنگى اجتماعى اى كه 
مطرح كرده بودند، طرح كنند. بازيگران 
نام آشــناى ســينما، تلويزيون و تئاتر 
كه جلوى دوربيــن دلدار نقش آفرينى 
كردند، تقريبا كارشــان بى نقص بود، 
مگــر اينكــه فيلم نامــه در كار آن ها 
خللى ايجاد مى كرد، با اين حال وجود 
مضاميــن اجتماعى در ســريال هاى 
تلويزيونى -البته اگر بدون سانســور 
باشد-مغتنم است. از طرف ديگر همين  
كه مخاطب، ســريال هاى تلويزيون را 
آيينه جامعه خــود مى بيند، اندكى از 
اعتماد ازدست داده اش از سيماى ملى 

را باز مى يابد.

  قامت کوتاه یک سریال مناسبتی

امــا «برادرجــان» كــه فيلم نامه اش 
دستپخت ســعيد نعمت ا... بود، با چند 
گام عقب تر از دو ســريال مناســبتى 
ديگر ايســتاده بــود. محمدرضا آهنج 
هم با همــه تجربياتى كه در ســاخت 
ســريال هاى تلويزيونــى هماننــد 
«ملكوت» داشــت، نتوانســت گره از 
كار اين ســريال در برقــرارى ارتباط با 
مخاطــب باز كنــد. شــخصيت هاى 
باورناپذير، شخصيت هاى خلق الساعه، 
گره افكنى اتفاقى و غيرمنطقى و از همه 
بدتر ديالوگ هايى كه حتــى به دهان 
گويندگانش  هم ناآشنا بود، تنها بخشى 

از ضعف هاى فيلم نامه  اين سريال بود، 
حتى فضاى كلى داستان به دور از فضاى 
كلى جامعــه بود. همين ها باعث شــد 
تلاشى كه سازندگان براى ارج  نهادن به 
بنيان خانواده و تاكيد بر تحكيم آن كرده 
بودند، هم نارس بماند. نعمت ا... نشــان 
داد كه هنوز بايد سال ها كار كند تا بتواند 
خودش را اندكى بــه برادر بزرگ ترش، 
حميد، نزديك كند، حتى بازيگران اين 
سريال كه خاستگاهشــان تئاتر است، 
هم نتوانستند حرف هاى شخصيت ها را 
باورپذير كنند. تقريبا غالب بازيگرهاى 
برادرجان، نتوانستند آن طور كه بايد و 
شايد از پس كارشان بربيايند و نحوه بيان 
ديالوگ ها هم مزيد بر علت اين ناتوانى 
شده بود. با اينكه كار برادرجان در پخش 
هم زمان با پايــان ماه مبارك رمضان به 
پايان رسيد، اين سريال هم از آفت همه 
اين ســريال ها بى بهره نماند و آن قدر 
قدبلندى كرد تا بتواند خودش را هم قد 
روزهاى ماه رمضان كنــد و نتيجه اين 
قدبلندى ها، شــد حضور داستانك ها و 
شخصيت هاى بى ربط به هم كه به پيكره 
نيم جان برادرجان ضربه ســهمگينى 
وارد كرد. اگر نحوه شــخصيت پردازى، 
نام گــذارى و ديالوگ نويســى را يك 
قاعــده در ايــن ســريال برشــمريم، 
شــاهد شــخصيت پردازى، نام گذارى 
و ديالوگ نويســى دوباره در برادرجان 
هستيم. نويسنده نتوانسته است قاعده 
و قانونى را كه خودش بنا نهاده اســت، 
در همه شخصيت ها ادامه دهد و همين 
باعث شد به شخصيت هاى مركزى  توجه 
بيشــتر و به شــخصيت هاى پيرامونى 
كم توجهى شود؛ البته اين كم توجهى ها 
براى سعيد چنگيزيان كه نقش ستار را 
برعهده داشت، چندان هم بد نشد و او 
توانســت با يك بازى يكدست و بدون 
اغراق، تجربياتى را كــه از صحنه تئاتر 

به تلويزيون آورده بود، نمايان كند. 

مهارت آب بندى!
نگاهی به سریال های مناسبتی ماه مبارک رمضان

هشت شب مردم مشــهد در نيمه اول ماه 
رمضان در مراســم «بهــار جان ها» كه در 
ميدان جانباز برپا بود، شــركت كردند. بهار 
جان ها حالا ديگر دوســاله شــده است و 
دركنار برنامه هــاى فرهنگى هنرى خود، 
مهارت هاى اجتماعــى را نيز مرور مى كند. 
به گفته مهــدى زارعى، معــاون فرهنگى 
اجتماعى شهردارى مشهد، به طور متوسط 
هر شــب، 2هزار تا 2هزارو500نفر در اين 
مراسم شركت مى كردند كه مى توان گفت 
مجموعا بالغ بر 15هزار نفر از «بهار جان ها» 
استقبال كردند.  همچنين 500هزار نفر در 
پويش مردمى «ميزبان باشيم» در 30نقطه 
مشهد حضور يافتند و خيلى از مشهدى ها  
افطار را دركنار هم محله اى هايشان صرف 
كردنــد و از ديگــر برنامه هــاى فرهنگى 
13منطقــه شــهردارى بهره بردنــد. اين 
استقبال نشان از موفقيت اين طرح فرهنگى 
در همان گام هاى نخســت دارد و نشــان 
مى دهد كه شــهروندان مشــهدى منتظر 
فرصتى بودند تا باب گفت وگو و آشنايى را 
با هم محله اى هايشان بگشايند. از همين رو 
در كنار بهار جان هاى ميدان جانباز، ستاد 
ديه استان خراسان رضوى هم حضور يافته 

بود و تقريبا هر شب با صحبت كارشناس يا 
اجراى نمايش، حضار را با فعاليت هاى اين 
ستاد آشنا مى كرد. همچنين با آموزش هايى 
كه در اين چند شب از طريق اين برنامه به 
مردم داده شد، آن ها با شيوه هاى پيشگيرى 
از جرائــم مالى غيرعمد و فرهنگ ســازى 
براى بخشــودگى زندانيــان جرائم مالى 
غيرعمد آشنا شدند و اين فرهنگ را به ساير 
نقاط شــهر بردند. همچنين با فعاليت هاى 
خير خواهانه اى مانند جمع آورى كمك براى 
كودكان حاشيه شهر، در پويش هم بازى شو 
براى كودكان مناطق سيل زده و حاشيه شهر 
اسباب بازى جمع كردند. در كنار همه اين ها 
و به فاصله چندصدمترى از ميدان جانباز، 
حاشــيه بولوار خيام، «گذر فرهنگ، هنر و 
غذا» برپا شده بود كه همه غرفه هاى آن تا 
پايان ماه مبارك رمضان، بعد افطار، ميزبان 
علاقه مندان به محصولات فرهنگى، صنايع 
دســتى و غذا بود. در اين خيابان علاوه بر 
غذا، صنايعى دســتى همچون فرت بافى، 
نگارگرى، خوش نويسى، سفال، زيورآلات 
سنتى، دست ســاز هاى نمدى، چرم هاى 
دست ســاز، حجم و تابلوسازى با سنگ و.. . 

عرضه شده بود. 

حمید سلطان آبادیان|  اين عكس از 
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آلبوم قديمى خانواده كوثرى است؛ زن

يك ارتباط صميمانه با لنز دوربين 
بدون حضور عــكاس. اين عكس 
 Photo)داخــل اتاقــك عكــس
Booth) در ســال1335 به ثبت 
رسيده اســت. اولين اتاقك عكس 
سال1925 در شهر نيويورك افتتاح شد. در 
اين اتاقك كوچك يك صندلى يا نيمكت دو يا 
يك نفره روبه روى لنز دوربين خودكار عكاسى 
قرار داشت و پرده اى براى حفظ حريم شخصى 
روى درِ ورودى حائــل درون و بيرون اتاقك 
به چشم مى خورد. شخص مراجعه كننده روى 
صندلى مقابــل لنز دوربين مى نشــيند و با 
انداختن يك ســكه 25ســنتى، عكســى 
چاپ شده حاوى چندين فريم پرتره سياه و 
سفيد از دستگاه تحويل مى گيرد. در هنگام 
ثبت عكس هركسى به فراخور نياز و احوالش، 
ژست و حالت خاصى مى گيرد. مرحله چاپ 
عكس با اســتفاده از مواد شيميايى مرطوب 
حدودا 10دقيقه به طول مى انجامد. نتيجه كار 
معمولا جزو متفاوت ترين عكس هاى شخصى 
مراجعه كننده اســت. حضور نيافتن فردى 

به عنوان عــكاس و خلوت نــاب دوربين و 
مشــترى، باعث به ثبت رسيدن عكس هاى 
عجيب و ديدنى مى شود. اين اتاقك هاى عكس 
به تدريج كامل تر و پيشــرفته تر مى شــود، 
تاجايى كه مشترى حق انتخاب چاپ عكس 
سياه و سفيد يا رنگى را پيدا مى كند. ديجيتالى 
شدن فرايند چاپ باعث كاهش زمان چاپ از 
10دقيقه به 30ثانيه شد و استقبال از آن حتى 
با حضور انواع واقســام دوربين هاى عكاسى 
نه تنها كمرنگ نشد، بلكه باعث به ثبت رسيدن 
عكس هاى خلاقانه و خاص در اين فرمت شد. 
حتى در بعضى مراسم خاص(ميهمانى مراسم 
اسكار) اســتفاده از اتاقك عكس براى ثبت 
عكس هاى يــادگارى ميهمانان باب شــد. 
فرمت هاى مختلفى براى چاپ در اين دستگاه 
قرار دارد؛ ازجمله عكس براى گذرنامه كه يك 
عكس در تعداد چهار يا هشت عدد روى كاغذ 
به چاپ مى رســد. برخى از اين كيوسك ها 
امكان ارسال عكس هاى آماده را به تلفن هاى 
همراه مشــتريان يا ارســال در شبكه هاى 
اجتماعى فراهــم مى كند. در ايــران، هنوز 
اســتفاده از اين اتاقك هاى عكس رواج پيدا 

نكرده است.

با پايان ماه مبارك رمضان و اتمام سريال هاى 
مناســبتى اين ماه، قرار اســت سه سريال 
جديد روى آنتن شبكه هاى صداوسيما برود. 
«عروس تاريكى»، «خانواده دكتر ماهان» و 
«گاندو» سه ســريالى است كه براى پخش 
در شــبكه هاى يــك، 2 و 3 درنظر گرفته 
شده اند. شبكه يك، ســريالى با بازى رضا 
كيانيان، بازيگر مشهدى سينما و تلويزيون 
را هر شب ساعت22:15 پخش خواهد كرد. 
سريالى با نام «عروس تاريكى» كه محمود 
معظمى آن را كارگردانى كرده اســت. اين 
سريال، روايتگر ماجراى زن و شوهرى به نام 
سيمين و سياوش اســت كه پس از سال ها 
جدايى، قصد بازگشــت به زندگى مشترك 
را دارند. در كنار كيانيان، بازيگرانى چون رؤيا 
نونهالى، نرگس محمدى، سپيده خداوردى، 
فريبا كوثرى و لوون هفتوان  به ايفاى نقش 
مى پردازند. شبكه2 سريال «خانواده دكتر 

ماهان» به كارگردانى على محمد قاسمى را از 
شنبه تا چهارشنبه ساعت21:30 روى آنتن 
مى برد. ســريالى با بازى امين زندگانى، لاله 
اسكندرى، شيوا ابراهيمى و ارسطو خوش رزم 
كه روايتگر داستانى در ســتايش زندگى و 
خوشبختى خانوادگى است و مخاطبش را 
به ساده زيستى دعوت مى كند. «گاندو» به 
كارگردانى جوادافشار نيز سريال شبكه3 است 
كه هر شب ساعت20:45 روى آنتن مى رود؛ 
سريالى برگرفته از داستان جيسون رضائيان، 
خبرنــگار روزنامــه واشنگتن پســت كه 
2مرداد93 به جرم جاسوســى، بازداشت و 
در 26دى1394 آزاد شد. داريوش فرهنگ، 
وحيد رهبانى، پيــام دهكردى، ليلااوتادى، 
ســارا خويينى هــا،  كامبيــز ديربــاز و 
محمدرضا شريفى نيا در شــمار بازيگرانى 
هســتند كه در اين ســريال 30قســمتى 

بازى مى كنند. 

بهزاد 
فراهانی:

هنر نمی تواند 
دستوری 

باشد. هنر 
پدیده ای 

است برآمده 
از قلب 

اجتماعی که 
هنرمند در 
آن زندگی 

می کند.می کند.

وحید حسینی ایرانی| انتشارات جغد از 
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ــازه اى از حسين  چاپخش رمــان تـ
ــرور، نويسنده پيش كسوت  ــش پ آت
مشهدى، در روزهاى آينده خبر داده است. 
اين كتاب حدودا صدوپنجاه صفحه اى 
«چهارده سالگى بر برف» نام دارد و در 
آستانه انتشار آن به سراغ نويسنده اش 
رفتيم و مسائلى را با محوريت كتاب با او در ميان 
گذاشتيم. مصاحبه كننده براى اينكه دستش در اين 
گفت وگو پر باشد، نسخه پيش از چاپ رمان را 
خوانده است و پرسش ها نيز با محوريت متن اثر 
طرح شده است. «چهارده سالگى بر برف» در ادامه 
رمــان «خيابان بهار آبى بــود» باز هم داستان 
شخصيتى است كه نويسنده است و دغدغه هايى 
درباره جهان پيرامون خود دارد. در اين يكى نيز 
ــد كه البته در  مشهد و معابرش حضور دارن
رنگ آميزى اى از خيال و با فاصله گيرى از واقع گرايى 
ارائه شده اند. آتش پرور در اين كتاب به هجو قشرى 
پرداخته است كه به آن منتسب است: اهل قلم. او 
معتقد است نويسنده نيز مانند ديگر شهروندان بايد 
مسائل و قوانينى را مدنظر داشته باشد و عدول از آن 
را همچون رذيلت اخلاقى به تصوير مى كشد؛ 
رذايلى چون دروغ گويى و خودبرترپندارى و از 
اين دست. با اين همه گاه دل خواننده از تنهايى رو به 

افزايش نويسنده در جامعه خود مى گيرد...

  زبان نگاره (رسم الخط) رمان شما از جريانى 
پيروى مى كند كه با رسم الخط فرهنگستان زبان و 
ادب فارسى تعارض دارد؛ شايد ريشه اين ديدگاه 
را بتوان به اواخر دهه 40 و دهه 50 و نوشته هاى 
كسانى چون شادروان عباس نعلبنديان رساند كه 
براى نمونه قيدهاى تنوين دار را به جاى تنوين 
با «ن» مى نوشتند (حتمن به جاى حتماً، قطعن 
به جاى قطعاً و...) يا واو معدوله را حذف مى كردند 
(خاندن به جاى خواندن، خاهر به جاى خواهر و...)؛ 

اتخاذ اين روش چه كاركردى دارد؟
به موضوع بسيار خوب و مهمى اشاره كرديد؛ قرار 
نيست ما هنوز كفش هاى پدرانمان را بپوشيم و راهى 
را كه آن ها در زبان رفته اند برويم. پس زبان، زمان و 
مكان خودمان چه مى شود؟ زبان مثل هر موجود 
زنده اى احتياج به غذا و اكسيژن دارد تا بتواند رشد 
كند و زنده بماند، اگرنه، مرده است. زبان در جايگاه 
اصلى خود يعنى بستر تمام اجتماعِ مردم، يعنى 
جمعيت فارسى زبان هشتاد ميليونى، گويندگان و 
شاعران و نويسندگان، رشد مى كند و زنده است، 
نه  تنها در اداره اى با تعدادى كارمند دانشمندِ 
بسيار محترم به اسم فرهنگستان. وقتى كه ما هنوز 
شاهنامه فردوسى را راحت مى خوانيم و زبان سعدى 
را مى فهميم اين يعنى كه از نظر زبان درجا زده ايم 
و در زمان فردوسى و سعدى هستيم و در گذشته 
زبان زندگى مى كنيم. البته اين به آن معنا نيست 
كه ارزش هاى شگرف اين قله هاى فرهنگى را ناديده 
بگيريم. مسئله اين است كه پس زبانِ خود ما چه 
مى شود؟ «خواهر» واژه اى است پهلوى. هنوز هم در 
بعضى از شهرستان ها و روستاها مى گويند «خوهر» 
كه گويش و نوشتار آن يكى است. اما ما مى گوييم 
«خاهر» و مى نويسيم «خواهر». اين چه كارى 
است؟ يا تنوين ها و ديگر پيچ و خم هاى زبانى كه چه 
انرژى اى از آموزگار و شاگرد مى گيرد و چه كشتارى 
كه در بين دانش آموزان بى گناه ما راه نينداخته است. 

اگر به خاطر داشته باشيد در گذشته روى شيشه و 
تابلوهاى كبابى ها مى نوشتند: كباب پزى. بعدها 
متوجه شدند كه پختن در خودِ كباب هست. بعد 
نوشتند: كبابى. يا اگر دقت كرده باشيد در بالاى يكى 
از ساختمان هاى قديمى بيمارستان امام رضا(ع) 
نوشته اند قسمت يا بخش امراض داخلى. و تاريخ 
آن 1313 است. حالا هيچ كس اين جمله طولانى را 
نمى گويد. مى گويند «داخلى». وقتى به زبان سرعت 
اضافه مى شود، معاصر بودن زمانى و مكانى در آن 
ديده مى شود. از طرفى بايد به خاطر داشته باشيم 
كه ما بيشتر درگذشته زندگى مى كنيم و بيشتر 
افعال زبانى ما در گذشته است. در برابر زمان حال و 
آينده. موضوع ديگر تعصب هاى زبانى است كه رشد 
و زايش زبان را كند مى كند. به خاطر داشته باشيم 
كه زبان ارزشمندترين وسيله ارتباطى ماست. 
گرامى ترين هديه پدران ما. يك ثروت ملى مثل 
آب و هوا كه به همه تعلق دارد و در انحصار هيچ كس 
نيست. فراموش نكنيم كه هرج و مرج در زبان با رشد 
و ويرايش آن خيلى تفاوت دارد و درست است كه 
همگانى است اما نويسندگان و دانشمندان نگهبان 

مرزهاى شريف آن هستند.

  فكر مى كنيد جا افتادنِ چنين رويكردى چقدر 
محتمل است؟

كار بسيار دشوارى است. چون اين شيوه در ما نهادينه 
شده است و هركدام از ما نسبت به آن حس مالكيت 
پيدا كرده ايم. در ميان نويسندگان جوان اين شوق و 
استقبال را مى بينم اما هنوز براى بعضى ها تابويى 

در زبان است.

  «چهارده سالگى بر برف» داستانى است 

درباره ادبيات، درباره شعر و داستان و شاعر و 
داستان نويس. آيا وقتى اين كتاب را مى نوشتيد، 
مخاطبِ هدفتان اهالى قلم بوده اند؟ در اين صورت 
نگران نيستيد محدود كردن گستره خوانندگان 

اثر، اقبال به كتابتان را كاهش دهد؟
آنچه شما گفتيد «تم» كتاب است. اما من شرايط و 
گزيرى ها و ناگزيرى هاى نويسنده و موقعيت تاريخى 
اجتماعى و زيستى او را بدون هيچ داورى اى نشان 
مى دهم. در اصل به پشت صحنه گروه اجتماعى اى 
كه در تمام اين سال ها با آن  زندگى كرده ام، نور 
مى تابانم و بايد به اين نكته توجه داشت كه هر 
نويسنده قبل از هركس خودش را مى نويسد. مسئله 
ديگر اين است كه ما هميشه عادت به نشان دادن 
سوم شخص داريم، البته گاهى هم دوم شخص را 
مخاطب و موردپرسش قرار مى دهيم، اما كمتر 
كسى منِ اول شخص را مى بيند. در اينجاست كه 
من اول شخص، يعنى اين گروه اجتماعى را نشان 
مى دهم و انگشت را رو به خود مى گيرم و اين 

موضوع نه تنها خواننده را محدود 
نمى كند كه فكر مى كنم در ديد 
نى  نه تكا خا ن  نندگا ا خو م  تما

خواهد كرد.

ــان رگه هايى از طنزى    رم

سياه دارد، طنزى كه از قبَِل انتقاد 
نويسنده از خود شكل مى گيرد، 
فكر مى كنيد اين هجو كاستى هاى 
-پرچانگى،  قلم  اهــل  اخلاقى 
توهم و خودشيفتگى و...- چه 

بازخوردى را در ميان آن ها برخواهد انگيخت؟ 
آيا شما خواص -در اينجا اهل قلم- را انسان هايى 
مانند بقيه بنى بشر مى دانيد كه انواع خطاها از 

آن ها سر مى زند؟
به مسئوليت يك نويسنده به عنوان تعهد اجتماعى 
يا سياسى اصلا نگاه نمى كنم بلكه به عنوان يك فرد 
او را مى بينم و هيچ گونه تعهد يا رسالتى براى او قائل 
نيستم، چراكه او نماينده هيچ كس نيست و فردى 
هم به او در اين حوزه ها نمايندگى نداده است. اگر 
براى او احترامى قائلم به دليل اثر او و در همان حوزه 
است و رفتار اجتماعى او كه بايد وظيفه اش را مثل 
يك شهروندِ بافرهنگ انجام دهد؛ به عنوان مثال يك 
نويسنده يا شاعر در كتابش نويسنده و شاعر است 
اما وقتى مى خواهد ماليات بپردازد و يا از روى خط 
عابر عبور كند، يك شهروند مثل همه است و درست 
در همين نقطه است كه بسيارى از نويسندگان ما 
خود را به تابو تبديل مى كنند و جايگاهى بالاتر از 
ديگران براى خود در نظر مى گيرند و به جاى همه 

حرف مى زنند.

  كتاب تازه شما در عين برخوردارى از اين 
رويكرد طنازانه جابه جا به شاعرانگى هم مى زند 
(براى نمونه مى توان به جملاتى چون «آينه آب 
مرا در هم پيچيد» يا شخصيت نويسنده اى اشاره 
كرد كه اعضاى تنش را يك به يك دور مى اندازد)، 
چون  شاعرانى  از  سروده هايى  سويى  از 
شفيعى كدكنى و رؤيايى و جز آن ها در كتاب آورده 
شده است، اين در حالى است كه در اين اثر شاعران 
به تازيانه طنزى هجوآميز نواخته شده اند؛ 
اينجاست كه ممكن است مخاطب سردرگم شود 
كه نويسنده اين رمان چه موضعى در برابر شعر 
و شاعر دارد، اين سردرگم كردن را بايد عامدانه 

تلقى كرد؟
در اين داستان هيچ قطعيتى وجود ندارد. همه چيز 
در استحاله و استعاره مى گذرد. هيچ 
نامِ فرد يا مكانى با تمام واقعى بودنش 
واقعى نيست و درباره هر اتفاق آن 
هم همين مسئله صادق است. در 
اينجاست كه منِ نويسنده هيچ 
موضع گيرى اى نمى كنم و به خودم 
اصلا حق قضاوت نمى دهم. نويسنده 
تنها با آينه اى كه در دست دارد، 
بخش كوچكى از لايه هاى درونى 
خودش را نور مى تاباند تا شايد براى 

ديگران هم جذاب باشد. همين!

  كتاب ارجاعاتى به تاريخ معاصر ادبيات ما 
دارد، مانند اتفاقاتى كه دهه 70 براى نويسندگان 
افتاد. آيا اين اشارات را نيز بايد نوعى اداى دين 

دانست؟
در اصل اين كتاب از نظر تاريخى ادامه «خيابان 
بهار آبى بود» است. گرچه در شكل و ساخت و تم 
چيزى كاملا متفاوت با آن است، به طورى كه هيچ 
تشابهى در اين 2 نخواهيد ديد. خيابان بهار تا 
جنگ و سال 60 جلو مى آيد و «چهارده سالگى بر 
برف» و كتاب هاى «ماه تا چاه» و «مهمان سراى 
گل سرخ» به زمان تاريخى بعد آن مى پردازد. 
بارها تكرار كرده ام كه منِ نويسنده در خلأ زندگى 
نمى كنم، شخصيت و هويت من در زمان و مكان 
زيستم شكل مى گيرد. در اينجاست كه آثار 
يك داستان نويس بازتاب زمان و مكان خودش 

مى شود.

  شما در ادامه رويكردى كه در «خيابان بهار...» 

در پيش گرفتيد، بار ديگر به بازآفرينى جغرافياى 
مشهد دست زده ايد و اين بار هم از مستندنگارى 
فاصله گرفته ايد؛ همانند فلكه راهنمايى كه در رمان 
تازه تان گل هاى آتشين دارد يا بولوار ملك آباد كه 
سرش را از ته تراشيده اند، اساسا مكان و جغرافيا 

چه جايگاهى در نگاه داستانى شما دارد؟
ديگران را نمى دانم. اما 60 سال از عمر من در مشهد 
گذشته است. شهرى كه در كودكى هايم بيش از 
10 خيابان  نداشت، اين ابَرَشهرى كه حالا از نظر 
جمعيت دومين شهر كشور است. تمام اين تغييرات 
شگرف در همين عمر كوتاه من اتفاق افتاده است. 
كوچه ها و خيابان هايى را مى توانم به شما نشان دهم 
كه در زمان من به دنيا آمدند، جوانى كردند، پير 
شدند و مردند. خيلى هايشان هم زنده اند. چشم هاى 
من آن ها را ديده اند، خيابان هايى كه خاكى بودند؛ 
هنوز هم خيابانى با اسمِ خاكى داريم. از اين نظر  
مشهد در داستان هايم يك شخصيت است. چه 
در خيابان بهار، اندوه، ماهى درباد و چه در همين 
چهارده سالگى. از طرفى در رمان زير چاپ ماه تا 
چاه شخصيت اصلى داستان همين خيابان هاى 
مشهدى است كه شما هر روز اسمشان به گوشتان 
مى خورد. خيابان ها و رويدادهايى كه به آن ها هويت 
انسانى داده شده است. خيابان تهران (امام رضا(ع))، 
ميدان اعدام، كوهسنگى و... و همان خيابانى كه 
هنوز خاكى است و باغش هم  همچنان خونى. فكر 
نمى كنم كسى بيشتر از اين به اين خيابان ها احترام 

گذاشته باشد. 

نويسنده هاى ما 
به جاى همه 
حرف مى زنند!
گفت وگو با حسین آتش پرور  در آستانه انتشار رمان تازه اش

گروه ادبیات و اندیشــه| «سياست ما بر اين 

است كه گزارش مبهم و دوپهلو به مردم ارائه 
نكنيم و تمامى اطلاع رســانى ها به صورت 
شفاف و مستند باشد». اين يكى از مهم ترين 
بخش هاى ســخنان توليت آســتان قدس 
رضوى در ديدار با شمارى از اصحاب رسانه 
و فعالان فضاى مجازى بــود. در اين ديدار 
كه پيــش از آغاز تعطيلات هفته گذشــته، 
بعدازظهر دوشنبه 13 خرداد، در تالار ولايت 
حرم مطهر امــام رضا(ع) صــورت گرفت، 
حجت الاسلام احمد مروى گفت: از انتقادات 
دلسوزانه شما استقبال مى كنيم و اميدواريم 
با عنايت شمس الشموس، حضرت رضا(ع)، در 
مسير مورد رضاى خداوند متعال قرار بگيريم. 
او با تأكيد بر لزوم توليد برنامه هاى كيفى از 
حرم مطهر رضوى در صداوسيما، اظهار كرد: 
بايد اثرگذارى برنامه هاى توليدى و استفاده 
از جاذبه هاى هنرى در اين آســتان ملكوتى 
همواره مورد توجه باشد. توليت آستان قدس 
رضوى خاطرنشــان كرد: مسئولان آستان 
قدس بايد پاسخ گوى اصحاب رسانه باشند و 
زمينه پاسخ گويى بخش هاى مختلف فراهم 
شود. سياســت ما بر اين اســت كه گزارش 
مبهم و دوپهلو به مردم ارائه نكنيم و تمامى 
اطلاع رســانى ها به صورت شفاف و مستند 
باشــد. مروى در بخش ديگرى از ســخنان 
خود ضمن اشــاره به ظرفيــت خادم ياران 
رضوى در سراسر كشور گفت: بررسى هاى 
كارشناسى براى بهره گيرى از ظرفيت هاى 
مردمى در جهت خدمت رســانى به مردم و 
محروميت زدايى در سراســر كشور در حال 
انجام اســت تا بتوانيم با نام امــام رضا(ع) 
گام هاى مفيد و مؤثرى متناســب با شأن و 
منزلت حضرت رضا(ع) برداريم. او با تأكيد 
بر استفاده از ظرفيت هاى فضاى مجازى در 
تبيين معارف رضوى، تصريح كرد: مشهد در 
حوزه رسانه اى ظرفيت بسيار خوبى دارد و به 
اعتبار انتساب رسانه ها به شهر امام رضا(ع) 
بايد اين عهد را ببنديم كه معنويت، اخلاق 
و فضايل اخلاقى بر همه بخش هاى رسانه اى 
سايه بيفكند و فعاليت رسانه اى در اين شهر 
الگو باشــد. توليت آســتان قدس رضوى با 

اشــاره به لزوم بهره منــدى از ظرفيت هاى 
نسل جوان، افزود: حتما در كنار بهره گيرى 
از ظرفيت پيش كسوتان، از نيروهاى جوان 
اســتفاده مى كنيم و به تمام معاونان آستان 
قدس تأكيد مى كنيم كــه مديران خود را از 
ميان جوانان انتخاب كنند و بايد تلاش كنيم 
جوانان را به مرور رشــد دهيم و كارها را به 
آن ها واگذار كنيم. مروى بر ضرورت نقد در 
جامعه نيز اذعان كرد و گفت: براى حمايت 
و يا سكوت در برابر افراد، جريانات و اتفاقات 
بايد حجت شرعى داشته باشيم. نبايد حق را 
كتمان كنيم؛ آن جايى كه حق را مى دانيم، 
بايد بگوييم. او با بيان اينكه دشمن درصدد 
القاى يأس و نااميدى در جامعه نسبت به نظام 
و اسلام است، خاطرنشان كرد: هرچند مردم 
از برخى كم كارى ها ناراضى اند، اين انقلاب 
دستاوردهاى بسيارى داشته است كه بايد در 
كنار انعكاس مشكلات مردم و پيگيرى رفع 
آن ها، اين دستاوردها به درستى براى مردم 
تبيين شود. حجت الاســلام مروى با انتقاد 
از بى توجهى به ظرفيــت هنر در برنامه هاى 
مذهبى، گفت: آن طور كــه بايد از هنر براى 
ايجاد جاذبه در برنامه ها استفاده نكرده ايم. 
در مسائل دينى بايد از ابزار هنر متناسب با 
موضوع استفاده شود و از خلاقيت و نوآورى 
در توليد برنامه هاى دينى بهره مند شد. در 
جريان ديدار توليت آستان قدس رضوى با 
اصحاب رسانه، مديرعامل مؤسسه فرهنگى 
شــهرآرا نيز ابراز اميدوارى كرد كه رويه اى 
كه حجت الاســلام مــروى در پيش گرفته 
اســت، ادامه پيدا كند و در آســتان قدس 
نگاه سياسى به رســانه هاى مختلف وجود 
نداشته باشــد. مجيد خرمى گفت: رسانه ها 
عادت دارند در سال نخست فعاليت، بيشتر 
تعريف كنند اما پس از مدتى نقدهايشان آغاز 
مى شود. اميدواريم شرايط به گونه اى باشد 
كه هميشه از آستان قدس تعريف كنيم. او 
چند موضع گيرى اخير توليت آستان قدس 
را مورد استقبال مردم دانســت كه يكى از 
آن ها رعايت شــأن لباس خادمى و ديگرى 
تأكيد بر استفاده از نام رضوى بر فعاليت هاى 

فرهنگى بود. 

 جدول فروش  هفتگی سینما و تئاتر مشهد 

پیشتازی شهرزاد۱۰۰۱ 
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جمع(ریال)قدسپیروزیآفریقاسیمرغویلاژتوریستگلشنهویزهنام فیلم

۲۰۳/۴۰۰/۰۰۰۸۵/۸۰۰/۰۰۰۱۴۰/۶۸۰/۰۰۰۲۸/۸۴۰/۰۰۰۱۵۸/۰۶۰/۰۰۰۵/۹۵۰/۰۰۰۱۳/۲۰۰/۰۰۰۶۳۵/۹۳۰/۰۰۰ما همه با هم هستیم

۵۴/۱۶۰/۰۰۰۸۹/۲۹۰/۰۰۰۸۹/۷۷۰/۰۰۰۵۵/۶۶۰/۰۰۰۸۵/۴۱۰/۰۰۰۸/۹۰۰/۰۰۰۴/۷۳۰/۰۰۰۴۹۴/۳۰۰/۰۰۰تگزاس ۲

۱۵۹/۲۱۰/۰۰۰۵۷/۱۵۰/۰۰۰۱۲۹/۳۹۰/۰۰۰۱۳/۱۶۰/۰۰۰۳۷/۶۰۰/۰۰۰۶/۳۲۰/۰۰۰۷/۲۳۰/۰۰۰۴۱۰/۰۶۰/۰۰۰شبی که ماه کامل شد

۱۸۰/۰۰۰۳/۴۵۰/۰۰۰۳۷۰/۷۱۰/۰۰۰-۸۸/۲۳۰/۰۰۰۱۱۰/۸۵۰/۰۰۰۱۵۶/۲۸۰/۰۰۰۱۱/۷۲۰/۰۰۰سرخپوست

۱۶۰/۰۶۰/۰۰۰۷۸/۳۶۰/۰۰۰۴۶/۳۶۰/۰۰۰۲۵/۱۶۰/۰۰۰۱۵/۶۰۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰۳/۶۵۰/۰۰۰۳۳۰/۵۴۰/۰۰۰سامورایی در برلین

۲/۵۸۰/۰۰۰۱۷۸/۳۱۰/۰۰۰--۸۴/۹۸۰/۰۰۰۴۱/۶۵۰/۰۰۰۳۴/۲۵۰/۰۰۰۱۴/۷۶۰/۰۰۰متری شیش و نیم

۳۱/۳۵۰/۰۰۰۱۸/۱۵۰/۰۰۰۹/۲۷۰/۰۰۰۳/۴۳۰/۰۰۰۱۸/۱۹۰/۰۰۰۵۴۰/۰۰۰۳/۵۹۰/۰۰۰۸۴/۵۲۰/۰۰۰دختر شیطان

۱/۱۹۰/۰۰۰۵۶/۷۶۰/۰۰۰-۱/۲۰۰/۰۰۰۹/۱۰۰/۰۰۰۳/۶۵۰/۰۰۰-۴۱/۶۲۰/۰۰۰زندانی ها 

۴۹/۴۵۰/۰۰۰----۳۵/۳۴۰/۰۰۰۷/۵۳۰/۰۰۰۶/۵۸۰/۰۰۰چهار انگشت

۲۹/۲۷۰/۰۰۰----۱۹/۱۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۳/۳۷۰/۰۰۰نبات

۵۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۲۰/۲۴۰/۰۰۰-۸/۰۹۰/۰۰۰--۱۰/۴۵۰/۰۰۰پیشونی سفید ۳

۱۵/۵۸۰/۰۰۰------۱۵/۵۸۰/۰۰۰ژن خوک 

۶/۲۷۰/۰۰۰-----۵/۹۵۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰غلام رضا تختی

۵/۸۴۰/۰۰۰----۱/۸۴۰/۰۰۰-۴/۰۰۰/۰۰۰به دنیا آمدن 

۴/۴۹۰/۰۰۰---۱/۱۲۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰-۳/۲۵۰/۰۰۰وکیل مدافع

۲/۸۲۰/۰۰۰------۲/۸۲۰/۰۰۰خانه دیگری

۲/۰۰۰/۰۰۰------۲/۰۰۰/۰۰۰تولدت مبارک

فروش(ریال)محل اجراکارگرداننام نمایشردیف

۳۴۲/۳۴۰/۰۰۰سالن اصلی تئاتر شهرحامد معمار طهرانیشهرزاد ۱۱۰۰۱

۸۸/۱۱۰/۰۰۰سالن هلال احمرمحمدعلی صباغیکمدی افسانه وبای۲

۴۵/۸۵۰/۰۰۰تماشاخانه موزه زنده زیارتامیر بشیریباغ خونی۳

فروش(ریال)محل اجراکارگرداننام نمایشردیف

۱۸/۳۶۰/۰۰۰تماشاخانه خورشیدامیررضا سیستانیخوابگرد۴

۶/۰۰۰/۰۰۰تماشاخانه بهارمجتبی احمدیآنم آرزوست۵

۳/۵۲۰/۰۰۰تماشاخانه شمایلنوید اسدیاندرخت۶

مسئولان آستان قدس
 پاسخ گوی اصحاب رسانه باشند

اظهارات حجت الاسلام احمد مروی
 در دیدار با اصحاب رسانه

ميرهوشنگ  ا »   | ی* ر ن نو سلیما ضا  ر

عباس زاده هم رفت». اين اسم و فاميل براى 
بيشتر مردم هيچ جذابيتى ندارد و حداكثر 
اين را بازگو مى كند كه يك نفر ديگر كه 
ز مردم اهميتى داشته،  براى طيفى ا
درگذشته است. درست هم همين است اما 
اين طيف، گروه و دسته كوچكى نيست. 
اين طيف تقريبا تمام دانش آموختگان 
روابط عمومى و روزنامه نگارى سال هاى 
نقلاب را دربر مى گيرد؛ چه  ز ا پس ا
هوشنگ خان عباس زاده يكى از استادان 
نازنين علوم ارتباطات به ويژه روابط عمومى 
دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه 
نشكده اى كه تمام  طباطبايى بود؛ دا
دانش آموختگان ارتباطات ايران زمين 
مستقيم يا غيرمستقيم دانش آموخته آن 
هستند. درواقع هيچ مدرس ارتباطاتى 
نيست كه يا خودش در اين دانشكده زانوى 
ادب در برابر استادان بر زمين نگذاشته 
باشد و يا استادش اين كار را نكرده باشد. 
البته هوشنگ خان عباس زاده براى طيفى 
ديگر هم عزيز بود و آن، هم ولايتى هايش 
يعنى مشهدى ها هستند؛ زيرا در هيچ 
جمع مشهدى اى نبود كه او حاضر شود اما 
نكته اى از هزاران نكته علوم ارتباطات را به 

رايگان در اختيار همشهريانش قرار ندهد.
 و اما براى اينكه عباس زاده را بهتر بشناسيد 
و بدانيد چرا همه اهل ارتباطات در سوگ 
او سر در گريبان اند، بد نيست بدانيد او 
ارديبهشت سال 1330 در مشهد متولد 
شد. كارشناسى ارتباطات را در دانشكده 

علوم ارتباطات گذراند و كارشناسى ارشد 
مطالعات رفتارى را سال 56 از اوكلاهاماى 
آمريكا گرفت، سپس به ايران بازگشت و 
به عضويت هيئت علمى دانشگاه علامه 

طباطبايى درآمد.
اميرهوشنگ عباس زاده دروس اصول 
روابط عمومى، افكار عمومى و وسايل 
ارتباطات جمعى و تاريخ روزنامه نگارى 
و  مى  بط عمو ا و ر ى  شته ها ر ر  د ا  ر
روزنامه نگارى دانشكده علوم ارتباطات 
ئه  را دانشگاه علامه تا مهرماه 1387 ا
مى كرد و پس از آن به افتخار بازنشستگى 
نائل شد. اين استاد در آيين نكوداشتى كه 
آبان ماه 1387دانشكده علوم ارتباطات 
برايش برگزار كرد، از سوى استادان 
دانشكده علوم ارتباطات اين دانشگاه به 
عنوان چهره ماندگار توليد علم بومى در 
حوزه روابط عمومى معرفى شد. او در 
همين مراسم، نهايت آرزويش را «ديده 
شدن، شنيده شدن و فهميده شدن» 
دانست.زنده ياد اميرهوشنگ عباس زاده 
از سال 1371 عضو هيئت علمى داوران 
انتخاب روابط عمومى هاى برتر كشور بود 
و با همكارى على ميرسعيدقاضى، كتاب 
زبان انگليسى تخصصى روابط عمومى و 
ارتباطات را تأليف كرد. استاد عباس زاده 
از حدود 2 ماه قبل در بيمارستان هاى آتيه و 
امام حسين(ع) تهران به دليل عارضه قلبى 
بسترى بود و سرانجام عصر ديروز به ديدار 

يار شتافت. يادش گرامى.
*دانشجوی سابق استاد 

خداحافظ آقای روابط عمومی
امیرهوشنگ عباس زاده  از استادان برجسته ارتباطات در گذشت

من اول شخص، يعنى اين گروه اجتماعى را نشان 
مى دهم و انگشت را رو به خود مى گيرم و اين 

موضوع نه تنها خواننده را محدود 
نمى كند كه فكر مى كنم در ديد 
نى  نه تكا خا ن  نندگا ا خو م  تما

ــان رگه هايى از طنزى  رم
سياه دارد، طنزى كه از قبَِل انتقاد 
نويسنده از خود شكل مى گيرد، 
فكر مى كنيد اين هجو كاستى هاى 
-پرچانگى،  قلم  اهــل  اخلاقى 
توهم و خودشيفتگى و...- چه 

تلقى كرد؟
در اين داستان هيچ قطعيتى وجود ندارد. همه چيز 
در استحاله و استعاره مى گذرد. هيچ 
نامِ فرد يا مكانى با تمام واقعى بودنش 
واقعى نيست و درباره هر اتفاق آن 
نامِ فرد يا مكانى با تمام واقعى بودنش 
واقعى نيست و درباره هر اتفاق آن 
نامِ فرد يا مكانى با تمام واقعى بودنش 

هم همين مسئله صادق است. در 
اينجاست كه منِ نويسنده هيچ 
موضع گيرى اى نمى كنم و به خودم 
اصلا حق قضاوت نمى دهم. نويسنده 
تنها با آينه اى كه در دست دارد، 
بخش كوچكى از لايه هاى درونى 
خودش را نور مى تاباند تا شايد براى 

ديگران هم جذاب باشد. همين!
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